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 مقدمه

وی مانده از سنگارنده است، توجه به موضوع مغفولآنچه در این نوشتار مطمح نظر 

های ها و داستانپژوهان معاصر است و آن بررسی تطبیقی اسلوب حکایتمثنوی

 بر پایة روش تحلیل گفتمان انتقادی است.  هابا مآخذ روایی آن مثنوی
مطرح شد رای آمریکا شناسی ساختگدر زبان» نخست 3اصطلاح تحلیل گفتمان

شناسی ساختگرای آمریکا از تحلیل گفتمان، تحلیل ساختاری بالاتر زبان و منظور
انگاشتن بافت کاربرد زبان و توجه صرف به ساختارها  از سطح جمله بود؛ اما نادیده

ه کاربرد زبان هنگام تحلیل ساختاری، منجر ب ثر برؤبدون توجه به مسائل محیطی م
ارتباطی و معنایی کاربرد زبان های های قابل توجهی از جنبهپنهان ماندن بخش

شناسی نقشگرا کار ارچوب زبانهشناسان که در چای از زبانگردید. از این رو، عده
 «.تری ارائه دهندکردند با توجه نمودن به بافت، تحلیل جامعکنند، سعی میمی

خود و ملیتّ اثر،  کشف فرهنگ، شناخت در روش، این»( 73: 3189)سلطانی 
 کارآمد ادبی، روشی آثار در ایدئولوژی هایجنبه و نویسنده هر نگاه نوع شناساندن

شناسی انتقادی این از این رو، وظیفة تحلیلگر زبان( 330: 3187)آقاگل زاده « .است
است که به کمک فنون موجود در این رویکرد، پرده از صورت ظاهر متن بردارد 

آنچه  از مانده، آشکار کند و های زیرین زبان لانه گرفته و مخفیو آنچه در لایه
زدایی نماید تا مردم با درک حقایق، در زندگی و در طبیعی جلوه داده شده طبیعی

 کنند.گیریتصمیم زدن سرنوشت خویش، آگاهانهرقم
 

 بیان مسئله

 مطالعة دهد.می رخ آن در زبان که است موقعیتی بافت واقع، در داستان و حکایت

 و دارد بسیار کار جای ولینیست  سابقهبی که چند هرگفتمان در عرصة حکایت 

                                                           

1. Discours analysis 
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 شناسی و ادبیات تطبیقیمطالعات زبان در بدیع و مناسب موضوعی تواندمی

الضمیر خویش و برای بیان مافیست که مولانا ابزاری ا داستان شود. محسوب

ر منابع د مثنویاز آن بهره برده است. حکایات موجود در ، بسیار تعلیمات صوفیانه

 هانلفان آؤماست و یا آن حکایات به زبان عربی  تر آمده است. گاهمختلف قدیمی

 د؛ لذاانفرهنگی دیگر نشو و نمایافته درو  مثنویتر از تألیف های پیشدر دوره

 آورد.می های کافی برای مطالعات تطبیقی فراهمعرصه

 

 روش و پیشینة تحقیق

 نظریة بر تنیمب و تحلیلی ـ توصیفی رویکرد اب کیفی روش براساس حاضر پژوهش

 فتمانگ بررسی آن، اصلی مسئلة و شده نوشته انتقادی فرکلاف گفتمان تحلیل

براساس  هاداده گردآوری است. گفتمان کلی عنوان عارفانه در بستر داستان به

ه ساست. مثنوی در « ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود داستان جزع»حکایتِ 

است  شده بندیمتنی با مآخذ روایی آن طبقه ةپیکر عنوان به و انتخاب مثنوی از بند

 تفسیر و تحلیل با رمزگانی و کلامی غیر هاینشانه نویسندگان در انتقادی زبان تا

 شد اجعهمر مثنوی و تمثیلات مآخذ قصصبرای یافتن مآخذ به کتاب  .شود بیان

هر یک از بندهای موجود مورد  ،فرکلاف ةنظریال بخش توصیف ؤو بر مبنای ده س

 تجزیه و تحلیل قرارگرفت و دو رویة دیگر روش فرکلاف در تفسیر و تبیین اجرا

 شد. 
ها ای از آناست که به پاره شده هایی در محدودة پژوهش حاضر، اجراپژوهش

 نیم.کمی اشاره

 که سید سلمان «یمثنوی مولوساختار کلی دفتر سوم »ای با عنوان ـ مقاله3

 چاپ آینة میراثمجلة  18در شمارة  3186صفوی، استاد دانشگاه لندن، در سال 
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جدید ساختار و سازمان دفتر  شناسیروش بار در این مقاله برای اولیناست.  کرده

 قیقبر اساس این تحتبیین شده است. « نگرانهرویکرد کل»مولوی با  مثنویسوم 

به  به ترتیبمؤلف دارای دوازده گفتمان در سه بلوک است و  مثنویدفتر سوم 

معرفی عقل جزئی، عقل ربانی و عقل کلی و چگونگی گذار عقل جزئی به عقل 

قلب دفتر سوم عقل و » گوید:میبندی کلی جمعدر و در پایان،  پردازدربانی می

قالة فوق ارتباط م( 355: 3186)صفوی « بانی است و غایت آن عقل کل است.قلب ر

 و تفاوت آن در این است مثنوی معنویرو در نگاه ساختاری به  با پژوهش پیش

قل به عدر آن پرداخته و  مثنویبه دفتر سوم  است که در مقالة سید سلمان صفوی

و در  است هشدعنوان گفتمان غالب و یا به تعبیر پژوهشگر قلب دفتر سوم معرفی 

از دفتر سوم پرداخته شده است و قدرت به تحلیل پیکرة محدودی  پژوهش حاضر

قل عآنجا که در متون عارفانه ولی با تجلی عقل کل یا ولی ترسیم شده است. از 

 توان به اشتراک نتیجه نیز اذعان کرد.می ،زنداول پهلو می

« ویمثنهای خذشناسی یکی از داستانأگفت لیلی را ... م»ای با عنوان ـ مقاله3

انسانی  دانشکده علومادبیات نوشتة دماوندی و شهسواری. این مقاله در مجلة 

منتشر شده است. در نتایج  3188، در زمستان سال 38، شماره دانشگاه سمنان

داستان را آوند بنیادین در ارائه و  الدین،مولانا جلال» است:آمده  پژوهش یاد شده

تون م که چیرگی و تسلط او را بر هاییانداست؛ داده است خویش قرار ةبیان اندیش

ر کا هو ب پرداخت ةذوق و ابتکار او در نحوکند. عرفانی و تاریخی آشکار می دینی،

ه ب مثنویعرفانی قراردادن حکایت در  ةگرفتن اجزای داستان و در خدمت اندیش

ه ها سود جستمتونی را که مولانا از آن ها،شناخت مآخذ داستان شود.می خوبی دیده

های عرفانی را باز های شاعرانه و تأویلدخل و تصرفة است و همچنین درج

در مورد  مثنوی در این مقاله نیز مآخذ( 43: 3188)دماوندی و شهسواری  «.نمایدمی

، مورد تحلیل قرار گرفته است. تباین ...« ناکردن شیخ جزع»پژوهی حکایتی خاص، 
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فته است؛ در این مقاله با تحلیل گفتمان انتقادی دو پژوهش در رویکرد به کار ر

های های فرمی و محتوایی و بازنماییمبتنی بر رویکرد فرکلاف به تبیین تفاوت

 و دو مآخذ یاد شده آن، پرداخته شده است. مثنویخاص فرهنگی و اجتماعی 

های مولانا پژوهش چنینی در مآخذشناسی داستانهای اینسرانجام ختم پژوهش

اوش ک مثنوی و تمثیلات مآخذ قصص در کتابکه فروزانفر است الزمان عبدی

  است.داده انجام  مثنوی هایو سترگی در شناخت مآخذ داستان بزرگ

نوشتة  «ای از سنایی غزنویتحلیل انتقادی گفتمان قصیده»ای با عنوان مقاله -1

 .استچاپ شده  پارسینامة ادب کهندر مجلة  3141در که سروری نجمه حسینی 

نظم اجتماعی دوران سنایی بر پایة »نتیجه گرفته که پژوهش  این ر درگپژوهش

مناسبات قدرت در جامعة بسته و مستبدانة ایرانی استوار است. این نظم مبتنی است 

های شدة یک شخص فرمانروا بر گروه بر اقتدار و تسلط غالباً مشروع و پذیرفته

از جهان طبیعی و اجتماعی بیش از هر چیز بر مبنای  زیردستی. تجربة شاعر

های برگرفته از ها ارزشهای دوقطبی استوار است. مبنای این تقابلتقابل

نگری سنایی است. علاوه بر مفاهیم سنتی پند و زهد، ابعادی از تصوف جهان

ها های صوری متن در شیوة کاربرد جملهمتشرعانه و مذهب اشعری و در ویژگی

های فیزیکی یا ذهنی به دادن کنشادی و اخباری با تقید بالا و نیز نسبتاسن

شیوة خطاب و کاربرد شوند. کارگزاران متفاوت )انسان و غیر انسان( بازنموده می

افعال امر و نهی در قصیدة سنایی از روابط مبتنی بر برتری مولد متن نسبت به 

زتاب ساختار و نظم اجتماعی یة سخن باسودهد. این جریان یکمخاطب خبر می

تشابه پژوهش فوق با این مقاله در  (87: 3143 سروریحسینی)« عصر شاعر است.

نظریه و رویکرد خاصِ به کار رفته است و تباین آن در قلمرو پژوهش و نگاه 

 یای آن در گفتمان غالب عارفانه و صدای مستولتطبیقی است. اشتراکات نتیجه
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گیرند تا کار می هب ... رامهیدات زبانی، بلاغی وتهمة شاعر . هر دو عارف است

 دهند. گفتمان عارفانه را غالب و چیره و سزاوار و بایستة چیرگی نشان

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

 نقش شناسینظریة زبان غنای و زدن محک در ایرشته میان مطالعاتشک بی

 زبان که است موقعیتی بافتی بستر و های قدیمیداستان و حکایت .دارد کنندهتعیین

 جای ولی نیست سابقهبی که هرچند گفتمان حکایات و مطالعة است رخ داده آن در

 شناسیزبان مطالعات در بدیع و مناسب موضوعی تواندمی و دارد بسیار کار

 تاکنون نقد حکایات مذکورست که ا اهمیت پژوهش حاضر از آنجا. شود محسوب

ها و خذ داستانآبا یافتن ماست و  نگرفته صورت انتقادیگفتمان  تحلیل دید از

 ها و میزان دخـل و تـصرفآن از مولانا کیفیت بهره جستن ،مثنویبا ها آن ةمقایس

ابی به یهبرای را . ضمن اینکهشودمیتبیین  ترو دقیق ترو نگرش خاص او بیش

رای انتقادی عرصه را ب نگفتما دنیای عارف و دریافت زبان عرفانی او روش تحلیل

های غالب گفتمان ثیرأت همچون مواردی و های محتوایی و فرمی فراهمفعالیت

  کند.می تشریح را رابطة آن با متن ، بافت اجتماعی و فرهنگی واجتماع

 

 بحث

 گفتمان

ر است. مفهوم گفتمان د «چرخش استعلایی فلسفه جدید»خاستگاه این مفهوم در 

ها از زبان گرفته تا فلسفه و سیاست، مورد استفاده ها و رهیافترشتهبسیاری از 

ای موجب ابهام معنایی این واژه شده است. باید به تا اندازه گیرد. این امرمی قرار

ها به نوعی ریشه در فرایندهای اجتماعی دارند، گفتمان»که  کرداین نکته نیز توجه 
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مایز لق دارند و سایر پیوندهای غیرگفتمانی، تبین انواع پیوندهایی که به گفتمان تع

 (355: 3180دانل )مک «.کنددقیقی ایجاد می

در فعل یونانی به معنی حرکت سریع در »توان را می «Discourse»مفهوم  ةریش

گرچه این مفهوم به معنی تجلی زبان در گفتار و یا نوشتار  جهات مختلف یافت.

، در علم بیان کلاسیک ستا آن پیداة ور که از ریشطشود؛ ولی همانبرده می کار به

. به عبارت دیگر، کلمات و شده استکید میأبه زبان به عنوان حرکت و عمل ت

 هاانو در زم اند، ثابت و پایدار نبودهر زباندهندة ساختاکه اجزای تشکیل مفاهیم

کنند. می ا القاها دگرگون شده و معانی متفاوتی رهای متفاوت، ارتباطات آنو مکان

دگرگونی شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،  دگرگونی این ارتباطات، خود زاده

 (36: 3180)عضدانلو  «.فرهنگی و غیره است

 

 تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان زبان را به عنوان عملی اجتماعی در ارتباط با ایدئولوژی سطح متن 

های صوری و های ادبی افزون بر جنبهمتندر تحلیل »دهد. می قرار مورد مطالعه

واژگانی، عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش دارند؛ بنابراین، در 

 (8: 3185)فرکلاف  «.تحلیل متن، به بافت موقعیتی، توجه داریم

 

 تحلیل گفتمان انتقادی

هم آن مگفتمان انتقادی رویکردی نو از تحلیل گفتمان است و امروزه شاخة  تحلیل

ر تگیری رویکردهای جامعرکا ضرورت بهرود. این شیوه از تحلیل، می شمار به

ح تولید یا تقویت ایدئولوژی خاص و نگرش به سطو»کند. می تحلیل گفتمان را بیان

گفتمان انتقادی است و نگاهی علمی  ترین موضوعات تحلیلبالاتر جمله از جالب
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این شیوه از تحلیل از رویکردهای نقد ادبی چون  .و کاربردی به متون دارد

گیرد؛ اما بر خلاف رویکردهای ت میرگرایی، فرمالیسم، هرمنوتیک نشئساختا

رو، رویکردی یادشده، بر هر دو جنبة صورت و معنای متن توجه دارد و از این

 (313: 3158کوک )پنی.« جامع در تحلیل متن است

 

  روش نورمن فرکلاف

زیرا که  رود؛کارمی گفتمان انتقادی بیشتر در اشاره به رهیافت فرکلاف بهتحلیل 

را برای  و روش ترین نظریههای دیگر، مدونّرهیافترهیافت وی در مقایسه با 

کند. فرکلاف مفاهیم لازم می تحقیق در حوزة ارتباطات، فرهنگ و جامعه فراهم

ظر وی، کند. از نبعدی به هم مرتبط میگفتمان انتقادی را در مدلی سه  برای تحلیل

های دهد: ویژگی قرار توجه تحلیل از رخدادی ارتباطی، این سه بعد را باید مورد»

وی ( 331: 3185)فرکلاف  «.گفتمانی و رویة اجتماعی متنی، فرایندهای مرتبط با رویة

ای توصیف مرحله .کندمتون را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی می

، مورد بررسی )مضامین های صوری متن با توجه به جنبةبه ویژگی در آن است که

 شود. می پرداخته روابط، فاعلان(

 زمینه و وضعیت اجتماعیبه جای اینکه ها، در توصیف متن جدای از سایر متن»

شود. این خصایص صوری می های صوری متن توجهشود به ویژگی بررسی

 واژه و دستور موجود تلقییک های مربوط ایی خاص از گزینههتواند انتخابمی

ه هایی که بشود. به منظور تفسیر ویژگیمی ها استفادهشوند، که در متن از آن

های ممکن نیز صورت بالفعل در متن وجود دارند، معمولاً توجه به دیگر انتخاب

فرکلاف تحلیل انتزاعی ( 337: همان).« ضروری است. این تحلیل انتزاعی متن است



 75/ ...داستان جزع» یمعنو یمثنواز  یتیحکا یتطبیق یبررس ـــــــ46زمستان  ـ 94ـ ش  31س 

واژه، ساختارهای نحوی و ساختار متن مورد بررسی قرار  متن را در سه سطح

 دهد:می

 کند:الات را بررسی میؤاین س هااو دربارة واژه

 معنایی،کلمات واجد کدام ارزش تجربی هستند؟ چه نوع روابط معنایی )هم-3

 ؟بین کلمات وجود داردلحاظ ایدئولوژیک  ازشمول معنایی و تضاد معنایی( 

 اند؟کلمات واجد کدام ارزش بیانی-3

 (356-355: 3185)فرکلاف  «ها استفاده شده است؟در کلمات از کدام استعاره -1

متن  ةمینشناختی تفسیر متن و تفسیر زدر تفسیر متن به بررسی ساختار زباناو 

فسیر است که در ت از محتویات متن و ذهن مفسرترکیبی » گوید:میکند و می توجه

با انبوهی  ایدئولوژیک ةها نیز در حکم نشانواژه (337)همان:  «.درویم کار متن به

ای شده دارای شناسنامه تنیده های جمعیِ درهماز تار و پودهای اعتقادی و ارزش

ایدئولوژیک هستند؛ یعنی متعلق به بافت و یا رمزگان جمعی و حاصل توافق میان 

گروهند که معتقد به نظام ایدئولوژیکی است و در نظر اغلب افراد گروه، اعضای 

ه ب»تبیین، به تحلیل متن  فرکلاف در مرحلة کننده دارد.مفهومی مشترک و تعیین

پردازد، به نوعی اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت می ةعنوان جزئی از روند مبارز

ری، های تفسیای به عنوان شیوهنههای گوناگون دانش زمیگرفتن از جنبهبا بهره

 (397: )همان« .شد شده، بازتولید خواهد دانش تولید

 

 تحلیل

 با عنوان مثنوی معنویهای تحقیق به صورت چهارده بیت از در این بخش، داده

حلیل است. در ت شدهبند یا پاراگراف به ترتیب روند پیشرفت داستان انتخاب 

 هب جملات» شوند:اراگراف در نظر گرفته میگفتمان جملات به مثابة بند یا پ
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 امدانجمی فصل به بندها. شوندمی منتهی( یا بندها هاپاراگراف) ایمکالمه واحدهای

 وچکیک دندةچرخ جمله نوشتار، و گفتار در اینکه سخن کوتاه. کتاب به هافصل و

 منظور به که گفتمانی هایبررسی در بنابراین، است. عظیم آلاتماشین خیل در

 گوینده وسیلة به تلویحاً که ساختارهایی شود،می انجام تربزرگ واحدهای تحلیل

)میلز  «.یابدمی توسعه گفتمان سطح به جمله جای به شود،می مشخص شنونده و

3141 :338 ) 

گونه است که در آغاز او به توصیف ساختار حکایت فوق به خامة مولوی این

شود. یپرسد، آغاز مالی که همسر شیخ میؤداستان با سسپس، گره پردازد و شیخ می

 است و بیشتر، به صورت ریزی شدهپیرنگ حکایت مذکور بسیار کمرنگ طرح

 . شودروایت مطرح می

ه ک شخصی ها قهرمان وجود دارد وگویند و در قصهبازیگر داستان را شخصیت می»

کند ما را به خود جلب میگیرد و نظر میدر محور داستان کوتاه یا رمان قرار 

 و اگر او در مبارزه با شخص نامندمی« شخصیت اصلی داستان»یا « شخصیت اصلی»

 )میرصادقی« گویند.می« شخصیت مخالف»دیگر داستان باشد، آن شخص دیگر را 

50:3143 ) 

شخصیت اصلی داستان، شیخی است که هدایتگر اهل زمین است. بعد از 

یت شود. مولوی شخصفرعی وارد حکایت می توصیف شخصیت اصلی، شخصیت

که منظور همسر شیخ است و شخصیت کند معرفی می« اهل بیت»فرعی را با عنوان 

ر عناصترین مخالف داستان را دارد؛ زیرا او بر شیخ معترض است. بنابراین مهم

 داستان حکایت مولوی به شرح ذیل است:

 بیرونی است. /دید: سوم شخص )دانای کل( ةزاوی

 ند.ا: شیخ و مراد بسیار رحیم و مهربانمایهدرون

 کند.که چرا بر مرگ فرزندان خود زاری نمی موضوع: اعتراض بر شیخ
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گو: به صورت دیالوگ میان دو شخصیت اصلی )شیخ( و فرعی )همسر وگفت

 دهد. روی می شیخ(

شود. نویسنده به سرعت شخصیت با شتاب آغاز می رسالة قشیریهحکایت در 

شود: مردی به نام فضیل سی سال اصلی داستان را معرفی کرده و وارد ماجرا می

وقت او میرد. مردم از خندة بیخندد که پسرش مینخندیده و درست روزی می

کنند و او در پاسخ گوید: موافقت خدای خنده کردم. در این حکایت تعجب می

 ترین عناصر داستانی به شرح زیر است:از مهمبرخی 

 .تعلیق: خنده بر مرگ فرزند

 .شخصیت اصلی: فضیل عیاض

 .شخصیت فرعی: اطرافیان فضیل

 مایه: رضا به خواست و تقدیر ازلی.درون

 موضوع: شخصی بعد از سی سال درست هنگامی که فرزندش مرد، خندید.

 )دانای کل( دید: سوم شخص ةزاوی

 .شودرت روایی بیان میه صوگو: بوگفت

شود. ابتدا شیخ عطار شخصیت اصلی با تأمل آغاز می الاولیاةتذکرروایت در 

کند: او ده پسر دارد و همة آنان صاحب جمال می داستان، ابن عطا، را معرفی

... تا اینجا مقدمة پیرنگ است. تعلیق آنان در سفری همراه پدر بودند کههستند. 

 گوید: دزدان بر آنان وارد شدند.میست که نویسنده ا پیرنگ از آنجا

 .تعلیق: گرفتار دزدان شدن

زدن یک یک پسران به دست دزدان جلوی چشم پدر و نقطة اوج تعلیق، گردن

 خندة پدر بر مرگ فرزندان است.

 .)دانای کل( است زاویة بیان: سوم شخص

 شخصیت اصلی: ابن عطا و دزدان در نقش شخصیت مخالف هستند.
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 مایه: رضا به خواست و تقدیر ازلی.درون

 .: نُه فرزند را جلوی پدر گردن زدنموضوع

شود که سرکردة دزدان با ابن عطا صحبت گو: به صورت روایی بیان میوگفت

ها براساس کند. با توجه به ساختار روایی و پیرنگ حکایات فوق، به تحلیل دادهمی

 پردازیم.رویکرد نورمن فرکلاف می
 بود شیخی ره نمایی پیش از این-3

 چون پیغمبر در میان امتان-1

           

مانی شمع بر روی زمینآس-3   

 درگشای روضة دارالجنان

(3355-1355/ 3183/1)مولوی  

شیخ، شمع، آسمان، پیغمبر، در گشای روضة دارالجنان در تقابل با امت قرار 

دهد. سخن می را نشاندارد که نوعی تفاضل و برتری شخص مورد نظر شاعر 

ز است. برانگی عارف است. سبک گفتار گزارشی و تحسین براساس گزارش شاعر

؛ جاندارال ةدر گشای روضشیخی که شمع و هدایت روی زمین است و مانند پیغمبر 

بیت اول است و در به مصراع اول مصراع دوم مشبه   .ن باب استآگشاینده  یعنی

است. در بیت دوم نیز در مصراع اول تشبیه شیخ  وردهآ وجود تشبیه مرکبی را به

است. صنعت التفات، جریان خطی روایت را در هم صورت گرفته  به پیغامبر

 و هر چهار جمله، ناگذر وجود دارد ساده ةجملچهار در بند فوق، است.  شکسته

. جملات ناگذر تأکید شاعر بر مقام اندو تمامی جملات در وجه اخباری هستند

توصیف شاعر در  .گیردیخی و مرادی است. کنشی در این ابیات صورت نمیش

فتمان غلبة کامل با گ و شوددر این ابیات، تقابل گفتمان دیده نمی شأن شیخ است.

های منتسب به ویژگی .شودمی دادههایی به شیخ ویژگیدر آن است که عارفانه 

روی زمین که موجب روشنایی و بودن، شمع آسمانی بر  راهنماند از: اعبارت شیخ

ها شیخی که مانند پیغمبر گشایندة در بهشت است. انتخاب واژه هدایت خلق است.

پیر و مرشد است. تضاد و تقابل میان دو  ها همگی در جهت تقویتو معانی آن

شیخ را کند. مولوی ای را بازنمایی میواژة آسمان و زمین تمهیدات ادبی ویژه
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دو مفهوم مهم در حوزة زمین فرض کرده است. ضمن اینکه آسمان و خلق را 

ای را آشکار تهبینامتنیت برجسشود و می کردار گفتمانی، بافت و بینامتنیت نشان داده

تحلیل بینامتنی به اعتقاد فرکلاف بر مرز میان متن و کردار گفتمانی و » است. کرده

نگرد و در ر گفتمانی به متن میکردا ةتحلیلی متمرکز است. تحلیل بینامتنی از زاوی

شمع آسمان استعاره از  (63: 3447)فرکلاف  «.پی تأثیر کردار گفتمانی برمتن است

 منزلةباصحابى »کند که فرمود: ستارگان است و ذهن را معطوف به حدیث نبوی می

ند، امانستارگان آس ةاصحاب من به منزل. )النجوم فى السماء فایما اخذتم به اهتدیتم

از دیگر  (930 :4ج ،3901 اثیرابن)(« شویدآن هدایت مى ةبه وسیل هر کدام را بگیرید

وَبِالنجَّمِْ »رو، تلمیح به آیة شانزده سورة نحل است.  های بینامتنیت ابیات پیشجلوه

جاى دیگر  درخداوند ( شوندستارگان هدایت مى ةها به وسیلآن) «هُمْ یَهْتَدُونَ

داوند خ) الَّذِی جَعَلَ لکَُمُ النُّجُومَ لتَِهْتَدُوا بِهاَ فیِ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحرِْ  وهَُوَ»فرماید: مى

هدایت  هاى صحرا و دریاستارگان را براى شما قرار داد تا در تاریکى و ظلمت

، تأکید بر معنای شیخی و رهبری است و جملة «بود»تقدم فعل  (45/)انعام  «(شوید

غمبر )ص( پی پیر را مانند« چون»ا ادات تشبیه مبر پرداخته و ببه توصیف پیغا 1

 فرض کرده است.  
 یک صباحی گفتش اهل بیت او -3

 ما ز مرگ، و هجر فرزندان تو -6

 زاری چرا؟نمی -8گریی، تو نمی -5

 

خوای نیک -7بگو  -9چونی؟  -1سخت دل  -3   

داریم با پشت دو تونوحه می  

دل ای کیا؟یا که رحمت نیست در  -4  

(7355-5355/ 1/ 3183)مولوی   

رفته در بند فوق، در بستر خانواده و لحن گفتار کنجکاوانه و  کار های بهواژه

ر است. ثقل معنا تأکید گوینده ب که توبیخی در آن نهفته مطرح شدهپرسشگرانه 

 ای که آمدهجمله 30در پرسشی است. در این بند، اهل بیت کنایه از همسر است. 

و باقی جملات ساده در تأیید و  اندداده جملة مرکب را تشکیل ،1و  3، 3جملات 

دهد. در این تأکید معنای واحدی است که تعجب و شگفتی قائل را نشان می
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رو، ناز ای .پاراگراف، تعداد جملات ناگذر به نسبت جملات گذرایی بیشتر است

کند. می ظر شاعر را مشخصخودمحور بودن زن در ارتباط با همسر عارفش از ن

جملات  .حدودی واضح و پرقدرت است جملات معلوم هستند و کنشگر در آن تا

جمله(  1ترتیب ندایی)، بهجمله( در نقش انشایی 8اخباری و باقی جملات ) 6و  3

. وجه پرسشی وجه غالب جمله است که تعجب گوینده هستندجمله(  7پرسشی ) و

مایندة غیر عارفان است که از کار اولیای الهی سردرگم دهد. گوینده نمی را نشان

گیری در دست گوینده است که خود در تزلزل و نوبت است. نظام و متحیر مانده

های عارفان از کنش عارف در حیرت غیر ثباتی است؛ لذا، تقابل عارف با غیربی

کنند. می عالیتعارفان است. عارفان فراتر از عقول و نظم اجتماعی رایج و موجود ف

ت شپ»شود: اهل بیت کنایه از همسر، عبارت ای دیده میدر ابیات تمهیدات ادبی

 د وشودل و نیکخو دیده میو تضاد میان سختاست کنایه از خمیدگی « دو تو

 .دارند گریه و زاری تناسب
 ای رفیق -1او را مپندار -3شیخ گفت:  -3

 بر همة کفار ما را رحمت است -7

 سگانم رحمت و بخشایش است بر -5

               

که ندارم رحم و مهر و دل شفیق -9   

گر چه جان جمله کافر نعمت است -6  

هاشان مالش است؟که چرا از سنگ -8  

(3544-3803/ 1 /3183)مولوی  

در این بند که در پاسخ به بند پیشین است، زمام سخن در دست شاعر است که 

است. تکرار واژة کفر نوعی تأکید شاعر را بر مفهوم  واداشتهگویی عارف را به پاسخ

تکرار واژة رحمت با بسامد بیشتر از کفر و کافر خاطر را به  دهد. نیزمی آن نشان

، مگوی عارفان است و ستّاریت پروردگار که همان راز« سَبَقت رحَمَتی مِن غَضَبیِ»

اطر بیت سوم، مثلی را فراخست. اندرزگون ادارد. سبک گفتار تعلیمی و معطوف می

عارف با گفتن آن به نوعی هر چیزی را که پست و  ؛ لذا«از سگ کمتر» آورد:می

 ردهک را اراده ئی دانست که کلیتوان آن را مجاز جزنجس است در نظر گرفته و می
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کیل جملات مرکبی را تش 9تا  3که جملات  است جمله 8 در مجموع است.

 و جملة اول گذراست و مفعول آن سه جملة بعدی است.  دهندمی
 ای رفیق مپنداراو را  :شیخ گفت

 

 که ندارم رحم و مهر و دل شفیق 
 

 شود:میزیر تأویل  تساخت به جملادر ژرف

 را گفت. خطاب رفیق شیخ به او

 مفعول

 را گفت. نپنداشتن رحم و مهر و دل شفیقشیخ به او 

 مفعول 

 چه همه کافر: اگردندهمی یک جملة مرکب را تشکیلنیز  6و  7جملات 

 نیز جملة مرکبی ایجاد 8و 5ها رحمت است. در جملة اند؛ اما بر همة آننعمت

پیشین خود است. کنشگر در همة  جملة تعلیلی بر جملة 8است که جملة  شده

. او پرقدرت و با صلابت از احوالات خود که بر عوام صعب و ها گوینده استآن

اخباری  5و  9، 7، 3یب است: گوید. وجه جملات به این ترتدشوار است، سخن می

( است. 3( و پرسشی)3( و ندایی )3انشایی و در وجه امری) 6و  1، 3 و جملات

/ شاعر از مذکور حکایت از آن دارد که راوی بسامد بالای جملات اخباری در بند

 دهندگی دارد. زبان عارف حکم اطلاع
 اندحی-3مُردند ایشان گر  جمله گر -3

 شان معیّن پیش خویشمن چو بینم -9

 بینندشانخلق اندر خواب می -6

 

اندغایب و پنهان ز چشم دل کی -1   

از چه رو رو را کنم همچون تو ریش؟ -7  

بینم عیانمن به بیداری همی -5  

(3838-3038/ 1 /3183)مولوی   

 برجسته است. حی و مرده، غایب و حاضرها بسیار هواژ یهادر این بند، تقابل

بودن در چشم دل، خواب و بیداری، نشان از تعمیم و گستردگی قدرت عارف 

 نشان از یقین بالای عارف« دیدن» دل استعارة مکنیه است. تکرار فعل . چشماست
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دارد. مکان رویداد در عالم پایین و زمین است. قدرت عارف و صلابت سخن در 

و رچرخد؛ از این می عارفچیز بر گرد آشکار است. در این بند، همه این بند کاملاً

جملة  1و  3، 3جمله که جملات  5دارد.  قرارعارف در محور گفتمان عارفانه 

باقی  .اندنیز جملة مرکبی را ایجاد کرده 7و  9جملات  .اندکرده مرکبی را ایجاد

شخص عارف  5و  9جملات ساده هستند. کنشگر در جملات  (5و  6) جملات

 ای که به غیرجمله 5خلق است. باقی جملات دیگر اسنادی است.  6و در جملة 

( در وجه 3) اند باقی جملاتاخباریکه در وجه  5و  6، 9، 3، 3 تجملا از

ه ددرت در دست پرسنعوامل ق اند.کرده اند و جملة پرسشی مرکبی را ایجادانشایی

ال ؤکنش عارف جای س نیاست؛ یع زدهشخص عارف آن را برهم و راوی است که

در جهت تقویت  ،بنابراین .دهدمی است و او با صراحت و قدرت پاسخ گذارده

ساختن نظم اجتماعی پیشین و زدن و دگرگونباطنی، عارفانه و برهمگوهای وگفت

قدرت ولی و تصرف او در عالم  اجتماعی جدید؛ یعنی بازنمایی (3)برپایی پرکتیس

مولوی،  ،است. در این بند، راوی/ نویسنده و تبیین مراتب بالای یقین عارف واصل

سعی در بازنمایی گفتمان عارفانه در بستر ولایت )بازنمایی یقین ولی( دارد و 

ولی  به قدرت مثنویهای در بسیاری از قسمت کند. مولویقدرت ولی را تبیین می

ست و در ا در پناه اوداند که را مستظهر به لطف رب میاست. او ولی  کرده اشاره

 وظ نظر است و آن قدرت را دارد کهست که ملحا سایة وی قرار دارد؛ از این رو

 تیر جسته را به کمان بازآرد.
 روح صالح قابل آزار نیست

 حق از آن پیوست با جسمی نهان
 بی خبر کآزار این آزار اوست

 

دان سغبة کفار نیستنور یز   

تاش آزارند و بینند امتحان   

 آب این خم متصل با آب جوست

(3137-3737/ 3183/3)مولوی   

ها، تهوی دانش، که است اجتماعی کردار از مهمی گونة گفتمان» فرکلاف نظر به

 و هددمی تغییر یا کندمی بازتولید را قدرت مناسبات جمله از و اجتماعی روابط
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: 3185)فرکلاف « دهند.می شکل آن به اجتماعی ساختارهای و کردارها دیگر همزمان،

 حلیلت از او است، محور متن گفتمان تحلیل فرکلاف نوعی رویکرد از آنجا که( 30

 مورد هایمتن در گفتمانی فرایندهای عملکرد زبانی نحوة با تا کندمی استفاده متن

دهد. را تا آنجا که مقدور است، نشان های اجتماعی و تأثیر و تأثرها ، نظامبررسی

شود. همسر عامل در این ابیات، نظام خانواده و به نوعی نگاه جنسیتی دیده می

رو و یا همان شخصیت مخالف است. شیخ به عنوان پدر بازدارنده در گروه روبه

 حوادث خانواده نقش برجسته و غالب دارد. فرزند هم شخصیت منفعل است که

موضوع نزاع زن و مرد شده است. در نظام خانواده صدای  فاق افتاده وبر روی او ات

است. در نظام اجتماعی عارف چیزدان فرض شده مرد غالب است و او همه

ول رس چیزدان و محور در نظر گرفته شده است و در کلیت این نظام شخصیتهمه

ت آسمانی کارة خلق و جهان است و فیوضاخدا )ص( بازنمایی شده است که همه

به واسطة ایشان به زمین نازل شده و راهنمای خلایق هستند. صدای شاعر عارف 

 را بازنمایی او قدرتولایت پیر،  صدایی و غالب با بیان مفهومبه صورت تک

ت آن روایتی اسشود، کند. مأخذ مفاهیم فوق که در سرتاسر حکایت شنیده میمی

 آمده است: قشیریه رسالةکه در 
سال هیچ کس لب او )فضیل عیاض( خندان ندیده بود، سی -3است که  نقل -3»

خواجه این چه  -6گفتند:  -7تبسمی بکرد.  -9مگر آن روز که پسرش بمرد.  -1

 -30خدای راضی بود به مرگ این پسرم -4دانستم که  -8گفت:  -5وقت اینست؟ 

 (389: 3156؛ فروزانفر 4: 3159)قشیری « آن موافقت رضای او تبسمی بکردم.

عرصة ان زیرین است. مفهوم الهیاتی در ها در بند مذکور در دنیا و جهواژه

ی در دو رواست. ظاهر و باطن  شده فرزندی بیان ـ مسائل خانوادگی و محبت پدر

ته ی برجسهااست. رضا متناظر با شادی و لبخند جفت واژه شده داده سکه نمایش

وار به شبکهجمله  30است.  نشده گرفتهبیانی بهرههای در بند فوق است. از آرایه

گون است. جملة دوم نهاد جملة اول است. یکدیگر پیوسته و لحن گوینده روایت
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سال هیچ کس لب او )فضیل عیاض( سی : استگونه ساخت جملات اینژرف

 نقل است. ،خندان ندیده بود
 گزاره  الیه(نهاد )مسند 

 شود:میأویل ساخت به جملة زیر تدر ژرف

 نقل است. از جانب دیگرانسال او سی ندیدن خندة
 گزاره )مسند و فعل اسنادی(    ( الیهنهاد )مسند 

 کنشگر در جمله بارز نیست و جملات اسنادی است؛ لذا در باب حال صحبت

جفت  6و 7اند. دادهجملة مرکبی را تشکیل9و  1شود در مقابل با مقام. جملات می

 ای مرکب است که جملة ششم مفعول جملة پنجم است.جمله

 گفتند: خواجه این چه وقت اینست؟

 شود:میساخت به جملة زیر تأویل در ژرف

 را گفتند. جملة خواجه چه وقت اینستدیگران 
 مفعول

که در تکمیل معنای یکدیگر جملة  هستندای جملات ساده 4و  8، 5، 6جملات

 مرگ فرزندم، این دهند. )به علت دانستن رضای خدا ازمیمرکب گذرایی تشکیل 

جملات همگی معلوم است به غیر از جملة اول که اسلوب روایت  تبسم را نمودم(

کنشگر شخص عارف است که کنشی  .«است نقل» است: قدما این چنین بوده

ر جمله( به غی30اند )است. جملات در وجه اخباری احساسی را به نمایش گذارده

( که انشایی و در وجه پرسشی است. با توجه به بسامد بالای جملات 6) از جملة

رت در دست شده است. عوامل قد داده دهندگی گوینده نموداخباری قدرت اطلاع

کنش عارف  است؛ یعنی زدهشخص عارف آن را برهمپرسنده و راوی است که 

زده؛ لذا عارف با صراحت و قدرت و نظم گفتمانی رایج را برهم بوده برانگیزبحث

زدن گوهای باطنی عارفانه و برهمودر جهت تقویت گفت ،بنابراین دهد.می پاسخ
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شیری، ق ،راوی/ نویسنده است. در این بند،ساختن نظم اجتماعی پیشین  و دگرگون

ه راحل سلوک( دارد و بسعی در بازنمایی گفتمان عارفانه در بستر رضا )یکی از م

د شدن است و در نز رضا در لغت به معنی خشنودنماید. روشنی رضا را تبیین می

سور و ماتم، بلا و راحت، نعمت و نقمت  غم و شادی، شمردن اهل سلوک یکسان

: 3151عطار نیشابوری ). انددانسته دادن به فعل خدای است. عرفا عبودیت را رضا

چون طمأنینت در سالک حاصل » داند:رضا می سازرا زمینهنینه أقشیری طم (158

 مقام رضا آن (383: 3159)قشیری  «شد، به مقام رضا رسد. و رضا مقام عالی است.

و از  انشراح دل از نور یقین تولّد کندو  هنگام حاصل شود که دل منشرح شود

 (385)همان:  .است بصیرت دل، رضا

کاری که چون من بکنم، از من راضی گردی، موسی )ع( گفت راه نمای مرا به »

گفت: خدای  به سجده افتاد و تضرعّ کرد،موسی گفت یا موسی طاقت نداری. 

تعالی وحی فرستاده بودی که ای پسر عمران رضای من از تو اندر آنست که تو 

 (345: 3159)قشیری « رضا دهی به قضای من.

 آمده است: الاولیاکرةتذمأخذ دوم، حکایتی است که در 
در سفری -1ابن عطا ده پسرداشت همه صاحب جمال.  -3نقل است که  -3»

 -6زدند یک پسر او را گردن میو یک -7دزدان بر او افتادند.  -9رفتند با پدر. می

-4روی به آسمان کردی و  -8هر پسری را که بکشتندی -5و او هیچ نمی گفت. 

و چیزی  -33خندی و تو می -33 تا نهُ پسر تو را گردن بزدند-30بخندیدی 

با او هیچ  -35کند کس که این می آن -37جان پدر،  -39گفت  -31گویی؟ نمی

اگر  -33تواند. و می -30بیند و می -34داند که او خود می -38نتوان گفت 

حالتی در وی  -39دزد چون این بشنوید؛  -31همه را نگاه دارد.  -33خواهد 

هیچ  -38 گفتیاگر این سخن پیش می -35ای پیر، -36که گفت  -37پدید آمد 

 (389 :3151)عطارنیشابوری « شد.پسرت کشته نمی

دهد و در های تجربی متن را نشان میها ارزشپرداخت به مکان و صحنة واژه

فتمان به گ شود:بهره گرفته می از آن فرکلاف و تفسیر مبتنی بر رویکرد تحلیل
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توان آن را با ارجاع به متکلم، وضعیت یا ازد که تنها میپردهایی از زبان میجنبه

موقعیت مکانی و زمانی وی یا با ارجاع به متغیرهای دیگری بیان کرد که در 

 (60-63: 3140)فرقانی روند. مشخص کردن بسترهای بافت موضعی گفتار به کار می

اتفاقات  ،جسمها در مکان جهان زیرین است و در عالم ماده و این اساس، واژه بر

. لحن روایی، منقول و عناصر داستان از جمله هستند آشنا و با تجربه انسان مأنوس

شود. میپیرنگ بیشتر نمود دارد و کش و قوس تا رسیدن به مطلوب نویسنده دیده 

شخص شخص و سپس از دومشخص به دومهنر التفات، تغییر مسیر روایت از سوم

مرکب و جملة دوم نهاد جملة  3و  3 جمله که 35شود. میشخص دیده به سوم

 ست.اول ا

 داشت همه صاحب جمال پسر دهنقل است که ابن عطا 

 شود:میساخت به جملة زیر تأویل در ژرف

 نقل است.، عطاشتن ابنال دامجده پسر صاحب
 )مسند و فعل اسنادی( گزاره   (الیه)مسند  نهاد

جملات ناگذر است و  اند.کرده یک جملةمرکب ایجاد 4و 8، 5جملات 
جملات هستند. جملات ساده 30و 34، 38 ، 33، 30 ،6و 7، 9، 1اسنادی. جملات 

که جملة مرکبی را تشکیل  ای هستندجملات ساده35و 36، 37، 39، 31، 33
دهند که جملة دوم جزا و جواب جملة مرکبی را تشکیل می 33و  33.دهندمی

دهد که جملة دوم جزای جملة مرکبی را تشکیل می 39و 31شرط جملة اول است. 
اند کرده جملة مرکبی را ایجاد 34و38، 35، 36، 37اول است. جملات شرط جملة 

 . هستندمفعول جملة اول  34و 38، 35جملات و 
 شد.گفتی، هیچ پسرت کشته نمیگفت: ای پیر اگر، این سخن پیش می

 شود:میساخت به جملة زیر تأویل در ژرف

 را گفت. «ای پیر»جملة او 

 مفعول
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 گفت. را« شدگفتی؛ هیچ پسرت کشته نمیاین سخن را پیش می اگر»او جملة 

 مفعول

پرسیدن و  الؤکنشگر عارف، پرسنده و دزد است. عمل و کنش خندیدن، س

هایی در این بند به ه است؛ بنابراین کنشکرد نابهنجاری ایجادشخص دزد که 

ر از جمله( به غی35اند )شود. جملات در وجه اخباریمی صورت بارز یافت

رت در دست پرسنده و . عوامل قدهستنددر وجه پرسشی که  33و 33جملات 

ال ؤکنش عارف جای س است؛ یعنی زدهشخص عارف آن را برهمراوی است که 

دهد؛ بنابراین در جهت تقویت می است و او با صراحت و قدرت پاسخ گذارده

جاد و ای ظم اجتماعیساختن ن زدن و دگرگونگوهای باطنی، عارفانه و برهموگفت

عطار، سعی در  ،جدیدی است. در این بند، راوی/ نویسندهساختار اجتماعی 

یم را ای بالاتر از رضا( دارد و تسلبازنمایی گفتمان عارفانه در بستر تسلیم )مرحله

 باطنو  ظاهرتسلیم، پایداری و دگرگون نشدن » اند:. عارفان گفتهکندتبیین می

 (87: 3150)جرجانی  «.هنگام بلاست

 

 نتیجه

صاص اخت گیرد ورا در بر میدفتر سوم در  معنویمثنوی پژوهش حاضر بندهایی از 

دارد. مولوی چونان همة « ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود جزعداستان »به 

، است. داستان فوق بردهادبی و هنری پیش از خود بهره هنرمندان بزرگ از مواریث 

است. سه اثر عرفانی فوق، بر محور آمده  الاولیاکرةتذو  رسالة قشیریهدر ترجمة 

مورد  یینر و تبسطح توصیف، تفسی ارچوپ نظریة فرکلاف در سههده پرسش در چ

 ای از مباحث این ده پرسش است.. آنچه در زیر آمده خلاصهبررسی قرار گرفت

ندی بفرکلاف توصیف را در سطحی مقدماتی حول محور ده پرسش اصلی سازمان

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
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ی ای و بیانهای تجربی، رابطهاست که هفت پرسش نخست بر پایة ارزش کرده

 هاها باشند؛ یعنی واژههای صوری متن ممکن است واجد آنویژگی واند تنظیم شده

 های و بیانی صحّ های تجربی، رابطهای بر ارزشو یا ساخت نحوی جملات به گونه

صوری دارای بار معنایی  توانند در وجوههایی که به نوبة خود میگذارد. ارزشمی

ه ایجاد یوندی را که بهای پانتزاعی، کاربردی و یا کنشی باشند. پرسش هشتم ارزش

هم ندهد. پرسش می قرار الؤس گردد، موردمی متنی منجرمتنی و برونانسجام درون

و پرسش دهم مربوط به کلّ ساختار  کندمی های تعاملی در گفتمان را بررسینظام

بر این  تلاش یشبرد هدف نویسنده است. در اینجامتن از لحاظ ترتیب عناصر در پ

 بگیرد. قراربندی ال مورد جمعؤدست آمده از این ده س است که موارد به

 5و  6، 7مذکور، در سه دورة زمانی مختلف )قرن از آنجا که سه اثر عرفانی 

، لذا نداشده های عادی در نظام خانواده بازنماییو در قالب شخصیت نگارش ق(

 متناسب با موقعیت است. برای مثال: هار آنالفاظ و عبارات به کار گرفته شده د

یم، بر سگانم رحمت و دارز مرگ، و هجر فرزندان تو نوحه میسخت دل، ما »

هاشان مالش است، مگر آن روز که پسرش بمرد، که چرا از سنگبخشایش است، 

و ایدئولوژی خاصی دارد که در  حکایت از فرهنگ« رفتند با پدرمیدر سفری 

که گویند عرفان همه احوال است و حال عارف  موجود عارفانهتة گرفدنیای شکل

شری بگو من ب)قُل إنَّماَ أناَ بشََرُ مثِلکَُم »گردد و خاطر را به آیة  نمی از ظاهر دریافت

 این اثر زیرمجموعه قابل قبول است. ،داردمی معطوف( 330)کهف/(« مانند شما هستم

پدر برای مرگ فرزند  ،از آنجا که در خانواده گونة زبان عارفانه و غیرمعمول است.

 و تبلور شدهریز است و در این سه حکایت، خلاف نظم موجود عملگریان و اشک

در سرتاسر این سه حکایت پیچیده شده است. های وجدانی عارف حال و دریافت

 مرگ و ننگ های معنویهای بیانی حول و حوش دین، پیغمبر، ارزشبیشتر ارزش

اسم ابوالقسهم مولوی در پردازش هنری به مراتب بیشتر از  توان گفتمیاست. 
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مولانا و عطار  نزدروایت هنرهای . است شابورییعطار ن و پس از آن قشیری

تر از ابوالقاسم قشیری است. لحن هر سه گوینده/ هنرمند به تر و پررنگبرجسته

الة رسای است. در هکنجکاوانه، پرسشگرانه، صمیمی و محاور مثنویترتیب: در 
ئله بودن اثر فوق، این مسگون و خشک است که با توجه به تعلیمیروایت قشیریه

ها در مکان جهان زیرین است و در عالم ماده واژه الاولیارةتذکقبول است. در قابل 

و جسم اتفاقات آشنا و با تجربه انسان مأنوس. لحن روایی و منقول است. گویا 

 زدنعارف و برهم هنجارشکنی»غالب در عرفان در هر اثری  هایکلید گفتمانشاه

به  هااست. با بررسی و دقت در فرم و ساختار محتوای حکایت« عرف و عادت

بر پیر و او را چونان  کردنن نهایت، اعتراض گردد حاصل آن درمیخوبی روشن 

شدن خواستتسلیم و بی ،وارستگی، رضابرخورداری از مقام دیگران نپنداشتن، 

، معنویمثنوی است. این عارف در قهرمان هر سه حکایت یک عارف است.سالک 

 فضیل عیاض است و رسالة قشیریهست، اما در ا هادر نقش واصل دستگیر انسان

است. همچنین در کرده  گفتمان رضا و خوشنودی از ناخوشنودها را بازنمایی

است. بسامد بالای جملات یم را نشاندار کرده کسی است که تسل ایالاولتذکرة

 یریهرسالة قشو  مثنویرسانی آن را به نسبت نقش اطلاع ایالاولتذکرةدر  اخباری

دهد. بسامد بالای جملات پرسشی دهشت و وحشت غیرعارفان را در می نشان

عداد انطباق کامل دارد. ت مثنویدهد که با بازنمایی نقش ولی در می برابر ولی نشان

 نشان نیز در جهت تأیید گفتمان عارفانه و پررنگ مثنویبالای جملات ناگذر در 

ست. افزایش تعداد جملات گذرایی در ا های اوولی و کنشگریدادن نقش 

بازنمایی تسلیم و رضا به عنوان احوال و مقامات  رسالة قشیریهو یا الاولرةتذک

، براساس رویکرد فرکلاف آمدهترین نتایج به دست ز مهماست. برخی اصوفیانه 

 گردآوری شده است: زیر جدول در
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 فرکلاف متن و گفتمان قالب بر اساس رویکرد (1) جدول

 او و قدرت ولایت پیر تسلیم رضا اجتماعی  پرکتیس

گفتمان  هقشیریرساله متن و گفتمان غالب
 عارفانه

گفتمان  الاولیارةتذک
 عارفانه

گفتمان  معنویمثنوی
 عارفانه

تمهیدات بلاغی و  ندایی پرسشی امری گذرایی ناگذر اخباری عرفانی
 بینامتنیت و استعاره

 تجربیهایارزش
 ایو رابطه

رسالة 
 قشیریه

های بیانی، آرایه      
بینامتنیت و استعارة 

 یافت نشد ایبرجسته

جملات در 
تکمیل معنای 

مورد نظر شاعر و 
عالم  در بستر

 مادی است
های بیانی، آرایه 0 3 3 7 1 35 االاولیتذکرة

بینامتنیت و استعارة 
 یافت نشد ایبرجسته

جملات در 
تکمیل معنای 

مورد نظر شاعر و 
در بستر عالم 
 مادی است

مثنوی 
 معنوی

 تشبیه و تمثیل  9 8 3 9 34 37
از  گیریهرهبینامتنیت)ب

 گفرهنالمثلوضربقرآن
استعاره ایرانی(. 

ستارگان از اصحاب 
 پیامبر )ص(

عموماً در بستر 
عالم غیب 

ریزی طرح
 است شده

 

 نوشتپی

)کردار، کنش، عمل و  practice( بسیاری از مترجمان ایرانی برابرهای فارسی موجود برای 3)
ه داده کدانند. خشایار دهیمی برای این واژه معادل ورزه را پیشنهاد را نارسا و اشتباه می جز آن(

های گفتمان این اصطلاح کاربرد فراوانی دارد، ترجیح فراگیر نشده است. از آنجا که در نظریه
 دادیم برای پرهیز از سوءتفاهم خود واژه پرکتیس را به کار ببریم.
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English sourses 

Fairclough, N. 1995 .Critical Discourse Analysis. Singapore. 
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